
 

 

  
  
  
  
  
  

  چیستی فلسفه سیاسی متعالیه
  ■زايي شريف لك

  چكيده
هاي انديشه سياسي است كه از ديرباز در ميان متفكران رايج فلسفه سياسي يكي از انواع صورت

مطرح شـده و مـورد   هاي مختلف در اين زمينه همواره از سوي متفكران بوده و مباحث و ديدگاه
تـرين متفكـران غربـي    ها به ويژه آنچه از سوي مهـم بحث قرار گرفته است. اين كه اين ديدگاه

مطرح شده است چه مقدار با مباحث فيلسوفان مسلمان قابل تطبيق و سنجش است جاي تأمل، 
د. شـو بررسي و تحقيقات بسياري دارد كه در مقاله حاضر به صورت مختصر به آن پرداختـه مـي  

رو مقاله حاضر در تلاش است در ابتدا ضمن ارائه بحثي مختصر درباره فلسـفه سياسـي بـا    ازاين
تأكيد بر ديدگاه اشتروس، به تبيين و مقايسه آن با فلسـفه سياسـي متعاليـه بـا تأكيـد بـر آراي       
صدرالدين شيرازي بپردازد. براي اين منظور سعي شد ضمن توجه به نقاط اشتراك و نقاط قـوت  

ن ديدگاه، وجوه تمايزش مورد بحث و توجه قرار گيرد و تلاش شـود مفهـوم فلسـفه سياسـي     اي
  .متعاليه با تفصيل بيشتري مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد

  
  فلسفه سياسي، فلسفه سياسي متعاليه، ملاصدرا، حكمت متعاليه واژگان كليدي:
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  مقدمه
هـايي  علوم انسـاني بـا مشـكلات و دشـواري     ةاگر پذيرفته شود كه در كشورمان در حوز

ور آشـكار در  ط ـ بـه رنـج هسـتيم؛   ها است كه از نابساماني در اين حوزه در مواجه و سال
تـر  هـا افـزون  اين دشـواري  سياسي ةسياسي و فلسف ة، انديشمطالعاتي علوم سياسي ةحوز

سند  مشروطيت، ةويژه از دور بههاي مدرن رسد پس از مواجهه با انديشهاست. به نظر مي
شده بود گم كرديم و رونقي رمقي و كممدچار كقبل به دلايلي ها دانش خود را كه از سال

راه بوده است. ها و مصائبي همها براي رفو و نوزايش آن نيز همواره با دشواريالبته تلاش
االله جـوادي آملـي،    ته معاصر، آيبه تعبير فيلسوف و متألّ ايران، با پيروزي انقلاب اسلامي

ايـن بـود كـه علـوم      ،تـر از آن اما مهـم  ؛سياسي هم آزاد شدند تعدادي از زندانياناگرچه 
  1ها فراهم شد.اسلامي آزاد شدند و راه براي رشد و شكوفايي اين دانش

اي  شايستهاقدام جدي و تر كم نيزهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در طول سالاما 
به نظـر  اسلامي انجام گرفت و به رغم اينكه  ـ هاي بوميتوليد و بسط دانش ،تأسيسبراي 
امـا   ؛هاي اسلامي فراهم بـود مندي علوم و دانششرايط براي بسط و توانرسيد برخي مي

گذشت تا به و يا شايد هم بايستي زمان مي طرح مشخصي براي اين منظور پي گرفته نشد
اي بـا سـلايق   هـاي پراكنـده  پـژوهش  با اين وصـف، . هايي در اين زمينه دست يابيمطرح

توانسـت  تـر  اما كم ؛اگرچه فضاي جديدي را شكل داداما اين اقدامات  ؛مختلف آغاز شد
كسـب كنـد.   و مراكز رسمي علمـي  هاي معمول جامعه دانش ةزدر حواي  شايستهجايگاه 

                                                           
رده كهايي را آزاد و مردم با ايثار و نثار، چه زنداني 1شود كه انقلاب اسلامي، امام خميني ميمعلوم . از اينجا  1

اين انقلاب، علوم و معارف وحياني را تا حدودي آزاد و زنده كرده است. البتـه تعـدادي از زنـدانيان     .است
  ).125، دفتر اول، ص1387(جوادي آملي، سياسي را نيز آزاد نموده است 
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اي سمت و سو يافت و به مقطعي رسيد كه به نظـر  هاي پراكنده به مرور به گونهاين طرح
تـوان از  مـي  ،منـد، بـا انگيـزه و بـا اراده    رسد با توجه به پشتوانه نيروي انسـاني تـوان  مي

مبتني بر مباني و منابع معرفتي اسـلامي  هاي جديدي كه همراه با خلاقيت و ابتكار و  طرح
  سخن گفت. ،است

گـذارد كـه نظريـات و    به طور ضـمني بـر ايـن ديـدگاه نيـز صـحه مـي        ايچنين ايده
بومي مناسب جامعه اسـلامي و ايرانـي بـا پيشـينه     اسلامي و غير هاي غربي و غير  ديدگاه

مـا را   ةلات جامع ـمشـك همـة  تواند استوار فكري و فرهنگي چند هزار ساله نيست و نمي
شـدن از مبـاني    ضروري است به سمتي حركت شود كه ضمن سـيراب رو،  ازاينحل كند. 

هـاي موجـود را حـل و فصـل     معرفتي و فلسفي اسلامي و بومي بتواند مسائل و دشواري
بلكـه   ؛پرورانـد غربي را در سر نميديگري و هاي اندوختههمة كنار نهادن  ،كند. اين نگاه

پيشـرفت را هـم در چنـين    تحـول و  ل با دنيا و جهان غـرب اسـت و راه   تعام ةدر انديش
اما تعاملي كه ما نيز در آن حرفي بـراي ارائـه داريـم و بـه معنـاي واقعـي        ؛بيندتعاملي مي

  .حركت نماييم تعاليغني معرفتي خويش به سمت  ةاز پشتوان يمتوانتعامل است و مي
مولـود انديشـه و فلسـفه     ،نظام سياسـي تمدن و حتي هر هر رسد به نظر مي ازآنجاكه

سياسـي   ةن پرسش قابل طرح خواهد بـود كـه فلسـف   ؛ اياي استويژهولو اجمالي سياسي 
 ةطبيعتاً تبيين اين فلسف 1چيست؟ ،را متحير و متحول كرد يجهان كهانقلاب اسلامي ايران 

نقلاب خلأهايي است كه پيشاروي امشكلات و  حل و فصلسياسي به منظور بازنمودن و 
برخواسـته از  اسلامي قابل طرح خواهد بود. بدين منظـور نيازمنـدي بـه فلسـفه سياسـي      

اتي برجـاي گذاشـته اسـت،    تـأثير فرهنگ بومي و اسلامي و ايراني كه در انقلاب اسلامي 
مسائل نظري  حلدهد. درواقع ما نيازمند آن هستيم كه براي وضوح نشان مي خودش را به

و ارائـه و  ريزي و از اين منظر با پي شويمسياسي  ةدامن فلسفدست به  ت،سياس ةحوزدر 
و پيشـرفت  تحـول،  ها را جبـران و راه را بـراي   بتوانيم كاستي ،بنيادي براي سياستتبيين 

  .جامعه فراهم سازيمتكامل 
مسـتلزم كـاوش در    ،سياسي مورد نياز جامعه و انقلاب اسـلامي  ةفلسفتفصيلي تبيين 
في است كه در اختيار داريم. براي ايـن منظـور سـعي و تـلاش     هاي فكري و فلسسرمايه

                                                           
، 1390زايي،  (لك اي به اين مبحث پرداخته است كه پشتوانه فلسفي انقلاب اسلامي چيسترنده در مقاله. نگا 1

  .)144-125ص
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 و وضعيت موجـود و بازنگري انتقادي  بازخوانيبازشناسي، اي بايد منظور گردد تا با ويژه

مطلـوب حركـت    يبتوانيم به سمت وضـعيت  متناسب زمانه سياسي ةفلسف زسازي و ارائهبا
اين مهم جز با بررسي مكاتب فلسفي اسـلامي هماننـد حكمـت مشـاء، حكمـت       نماييم.

 ،نقاط قوت و ضعف هـر يـك  بايد اشراق و حكمت متعاليه ممكن نيست. در اين بررسي 
 ةمندسازي اساسي جديد در حكمت و فلسـف و توان تأسيسبه دقت شناسايي و به منظور 

  .شود برداريبهرهسياسي 
 ـ بتنـي علوم به نوعي م شدن و اسلامي شدن ه بوميكاست اين  ،مهم ديگر ةنكت ايـن   رب
ما داراي پشتوانه و بنيادي فلسـفي باشـد. بـراي     ةرايج در جامعهاي است كه دانشمسئله 

مـان  مسـائل جامعـه اسـلامي    فصلبنياد انديشه غربي را براي حل و توانيم  نمياين منظور 
توانه برآمـده از دل فرهنـگ و   له نيازمنـد آن اسـت كـه ايـن پش ـ    ئتدارك ببينيم. ايـن مس ـ 

آن را مشـكلات  بتوانـد   بـا آن ارتباط برقراري اي باشد كه ضمن جامعه ةهاي پذيرفت آموزه
هاي فكري و فلسفي بومي خـود هسـتيم تـا    ما نيازمند توجه به داشتهرو،  ازاينحل نمايد. 
  .دست يابيمچنين بنيادي  ةو تبيين و ارائريزي بتوانيم به پي
 يالملل ـ بـين اي و عد داخلي، منطقهتواند در سه بچنين نگرشي مي ةسد ارائربه نظر مي

كه پاسخي منطقي به  استعد داخلي در اين مؤثر و مفيد باشد. درواقع اهميت ب ،)جهاني(
دست به انقلابي عظـيم و گسـترده زد و در نتيجـه     1357خواست ملتي است كه در سال 

هايي اصيل باشد آموخته و سياستي كه برخواسته از آموزه حكمتجان و ضميرش با بايد 
انتظار  ،بنابرايننمايد.  و ترسيم گردد تا بتواند فرداي روشني را پيش چشم خويش تصوير

بـا توجـه بـه    از سـويي  سياسي اسلامي تبيين و ارائه شود.  ةاين است كه حكمت و فلسف
يـك  سياسـي اسـلامي    ةكمت و فلسفبخشي انقلاب اسلامي در جهان اسلام، ارائه ح الهام

هـاي  آيد؛ زيرا جنبششمار مي خواسته و نياز اسلامي در سطح منطقه و جهان اسلام نيز به
كه جز با طرح و بسـط سياسـتي    اندمردمي امروزه در سطح منطقه مطالباتي را مطرح كرده

ياسـت  . افـزون بـر ايـن، بـا توجـه بـه س      كـرد توان به آنان مساعدت راستين نمياصيل و 
شايسته است پرداختي فلسـفي از سياسـتي كـه مـورد نظـر انقـلاب        يالمللبيمارگونه بين

ها از سياست، مسير حركت بـه  اسلامي است ارائه شود تا ضمن اصلاح رويكردها و تلقي
خـواه بـه سـويي    هـاي آزادي روشني پيموده شود و ملت ةسمت تعالي و پيشرفت، به گون

  .مكن باشدرستگاري م صلاح و ،كه در آنكنند حركت 
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 برخـي زمينه، مطالبه و نياز و در نتيجه فرصتي را فـراهم سـاخت تـا     ،انقلاب اسلامي
شـود و حـل   دربـارة آن بحـث   دوبـاره بـازخواني و از منظـر متفـاوتي      ،ها و متونانديشه

مشكلات فكري و نظري جامعه عمدتاً با نگاه به آثار و متون فلسفي بومي و اسلامي مورد 
فلسـفه  ارائـه و تبيـين   انقلاب اسـلامي بـه   جامعه و رار گيرد. با توجه به نيازمندي توجه ق

، بـازخواني و  ترين آنها بازشناسـي كه مهمشد ، مباحث مختلفي توجه به سياسي مورد نياز
از منظـر  بايـد  بود كه و ديگر حكماي حكمت متعاليه  لمتألهينآراي صدراآثار و بازنگري 

ملاصـدرا بـا   متعاليه سياسي  ةتأمل در فلسف .شودبررسي ، سياسي ةسياسي و فلسف ةانديش
 هاي نظام فلسفي او، همچنان نيازمند تلاش بيشـتري اسـت.  توجه به پيچيدگي و دشواري

بحث  ،حاضر ةدر مقال .دانستدرآمدي در اين زمينه مقدمه و به مثابه بايد تلاش حاضر را 
شده و بر آن است كـه ايـن موضـوع را بـا      سياسي متعاليه متمركز ةبر زمينه چيستي فلسف

در انديشـه  باره  در اينها ترين ديدگاهبر آراي صدرالمتألهين شيرازي و برخي از مهم تأكيد
  .كندغرب بررسي 

  هابررسي ديدگاه
سياسـى اسـلامى داده    ةهاى متفاوت و ناهمگونى به پرسش از امكان يا امتناع فلسـف  پاسخ

و كارشـان را تـزيين   دانسته لمان را مقلد فيلسوفان يونان فيلسوفان مس ،شده است. برخى
بـا   ،بعضـى ديگـر  ). 1380ر.ك: قادري،  مثلاً( اند فلسفه با آيات قرآن و روايات تلقى كرده

تـوان   مـى  ،اى از تعـاريف  سياسى، بر اين باورند كه طبـق پـاره   ةهايى از فلسف تعريف ةارائ
تـوان بـه چنـين     نمـى  ،ها برخى از تعريف باور داشت و براساسرا سياسى اسلامى  ةفلسف
هـاى   وگويى با مصطفى ملكيان، ايشان ضمن توجه به تعريـف  اى قائل شد. در گفت فلسفه

سياسى اسلامى براسـاس برخـى از    ةامكان فلسفسياسى وجود دارد،  ةمختلفى كه از فلسف
  .)1387راد،  (ملكيان در: يوسفي ها را تأييد كرد آن تعريف

هـا،   اسلامى از ساير فلسفه ةدو ديدگاه، تلقى ديگر با تأكيد بر تمايز فلسفافزون بر اين 
هـاى مشـابه و    هاى خاصى دارد كـه آن را از فلسـفه   اسلامى ويژگى ةمعتقد است كه فلسف

كند. زيرا اين فلسفه علاوه بر استفاده از عقل در مباحث خود كـه ويژگـى    يونانى جدا مى
مصـداق و   ،رو هـاى دينـى نيـز تكيـه دارد؛ ازايـن      وزههاى فلسفى است، بر آمبارز نگرش

  .)18-4، ص1376(نصر،  شود هاى رقيب جدا مى يابد و از فلسفه هاى خاصى مى ويژگى
در همين زمينه ديدگاه ديگرى نيز بر اين باور است كه بـا توجـه بـه تعريـف فلسـفه      
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تـرين نـوع    سياسى اسلامى وجود دارد، و حتى كامل ةفلسف توان گفت كه حتماً سياسى مى

وجو كرد؛ بـدون اينكـه اصـالت آن را     هاى دينى جست توان در آموزه سياسى را مى ةفلسف
راد،  (صـدرا در: يوسـفي   بدانـد دار كرده و آن را مقلد و طُفيلى فلسفه يونان باستان  خدشه
1387(.  

هـايى بـراى    يكـديگر، اسـتدلال   ها ضمن گفت و شـنود و مباحثـه بـا    اصحابِ اين تلقى
كنند. با اين وصف، اگرچه برخى از پژوهشگران با ذكر  تقويت و تأييد مدعاى خود ارائه مى

نظران ديگـرى   سياسى دارند، صاحب ةسعى در تخفيف وجه اسلامى فلسف ،تعاريف مختلف
كننـد. منكـران وجـه اسـلامى      سياسى ارزيابى مى ةترين فلسف سياسى اسلامى را كامل ةفلسف
يونـانى   ةدستى در فراگيرى فلسـف  مقلّدان چيره سياسى، كه فيلسوفان مسلمان را صرفاً ةفلسف
سياسى اسلامى با آنچه در يونـان وجـود    ةاى از مباحث فلسف اند كه پاره دانند، از ياد برده مى

يستمى، ما حتى در خـود جهـان اسـلام بـا     داشته كاملاً متمايز است؛ ضمن اينكه به لحاظ س
هاى صـورى ميـان دو دسـتگاه     رو هستيم و صرف مشابهت هاى مختلف فلسفى روبه دستگاه

 ةداران فلسـف  حال، طـرف  اينا يكى بدانيم. بافلسفى نبايد ما را به اين اشتباه بكشاند كه آنها ر
  سازند. اهم مىهاى لازم براى مدعاى خود را فر سياسى اسلامى مستندات و برهان

سياسى به اتخاذ روش عقلى و برهانى است و يـا   ةچنين، اگر گفته شود قوام فلسف هم
سياسى قابـل حـل    ةبودن يا نبودن فلسف خير و شر سياسى است، مشكل دينى ،موضوع آن

زيرا اگر اصالت با روش عقلى و برهانى باشد، ديگر مهم نيست كه منبع آن از كجا  ؛است
سياسى منابع مختلف دينى، تجربى، عقلى و  ةتوان براى فلسف اين زمينه مىتأمين شود. در 

گيرد. اما در صـورتى كـه    ها ريشه مى مباحث از تمايز دانشهمة كلامى برشمرد. بنابراين، 
سياسـى اسـلامى ممكـن    ة ها را ناشى از روش، موضوع و هدف بدانيم، فلسف تمايز دانش

 ةمفهـوم فلسـف  بـه   در ادامـه  ى اسلامى سخن گفت.سياس ةتوان از فلسف خواهد بود، و مى
هاي اسلامي سياسي و حكمت متعاليه پرداخته شود و اگرچه اين حكمت با ديگر حكمت

بـه تمـايزات ايـن    انـدكي  امـا تاآنجاكـه امكـان دارد     ؛ها و اشتراكات زيادي داردمشابهت
  حكمت با ديگر مكاتب فلسفي اسلامي پرداخته شود.

  يسياس ةفلسفچيستي 
در تـاريخ  همـواره  تأملات فلسفى در باب سياست و امر سياسى از موضوعاتى است كـه  
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هـا و   در مـواقعى بـا دشـوارى   اگرچـه  است. ايـن موضـوع   شده توجه به آن بشر ة انديش
اما طى چند سال اخير در جامعه علمى ما برجسته شـده، و در   ؛هايى مواجه بوده مهرى كم

 ةويژه بحـث دربـار   شود؛ به برخى مراكز پژوهشى و آموزشى بيش از پيش به آن توجه مى
  گاه خاصى يافته است.يسياسى اسلامى جا ةامكان فلسف

سياسي اسـت.   ةشود، مراد صورت خاصي از انديش مي سياسي صحبت ةوقتي از فلسف
سياسي، اصطلاحي عام و كلي است كه هرگونه تأمل در باب سياسـت را   ةانديشدرواقع، 

سياسـي يـاد كـرد كـه      ةهاي مختلفي از انديش ـ توان از صورت مي رو، ازاينشود.  مي شامل
فلسفيدن در باب سياسـت اسـت   ها است و مراد از آن،  از اين صورتسياسي يكي  ةفلسف

چنين  ،اي به آن اشتغال دارد. در نتيجه حرفهدار و  هدف ،نحو جدي كه فيلسوف سياسي به
متفكري در تلاش است از يك سوي به كشف حقايق حاكم بر سياست بپردازد و از سوي 

 ؛عمل يا فعاليتي صرفاً ابزارمنـد نيسـت   ةبر اين نظر است كه سياست صرفاً در حوز ،ديگر
 ةانديش ـ ،ياسـي س ةصورتي از حيات فلسفي است. در نتيجه هر فلسف ،بلكه حيات سياسي

تـوان از   مـي  رو، ازايـن سياسـي نيسـت.    ةفلسـف  ،سياسـي  ةامـا هـر انديش ـ   ؛سياسي است
شامل فقه سياسي، كلام سياسي، اخلاق سياسي، عرفـان   ؛سياسي ةهاي ديگر انديش صورت

كند كـه منظـور    مي تأكيديابند. اشتراوس  مي سياسي تمايز ة.. ياد كرد كه با فلسف.سياسي و
آراي سياسي يا ارائه تفسيري از آنها است و منظور از رأي  ةتأمل دربار ،سياسي ةاز انديش
ذهـن بـه خـدمت     ،آن ةخيال، مفهوم يا هر امر ديگري است كه براي تفكر دربار ،سياسي
سياسـي تلاشـي    ةفلسـف  ،. از نظـر وي اسـت شود و با اصول سياست نيز مرتبط  مي گرفته

نشاندن معرفت نسبت به اصول سياسـي بـه جـاي     ناپذير براي آگاهانه، منسجم و خستگي
 )5، مقدمه مترجم و ص1381(لئواشتراوس،  گمان درباره آنها است.

سياسـى، بـه سـختى     ةهاى مختلف در باب مفهـوم فلسـف   در ميان برداشتوجود  اين با
 كردها بسيار متنـوع و متفـاوت اسـت. بـه    يمشترك مشاهده كرد؛ زيرا رو اي نگرهتوان  مى

سياسى وجود دارد كه تحليل مبسـوط   ةهاى مختلفى از فلسف خوانشكه د گفت اجمال باي
سياسـى را يونـان باسـتان     ةكه خاستگاه فلسف يآنها به بحث مستقلى نياز دارد. اما ديدگاه

ايـن در   1كند. سياسى نيز به يونان باستان رجوع مى ةداند، براى پرداختن به تاريخ فلسف مى
                                                           

گونه است. درواقع هر چه مباحث فيلسوفان مسـلمان بـه مباحـث     . براي مثال مباحث سيدجواد طباطبايي اين 1
 از فلسفه دور شده است.، اين صورت تر باشد واجد وصف فلسفه است و در غير افلاطون بيشتر و نزديك
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 )5(همـان، ص  اشتراوس، فيلسوف سياسي اساساً مجذوب حقيقتحالي است كه به نظر 

سياسي را در فضاي جغرافيـايي خاصـي    ةتوان فلسف نميرو،  ازاينو در پي حقيقت است. 
مسائل سياسي كـه در   ةمحبوس و محدود كرد. از اين منظر، هرگونه تأمل فيلسوفانه دربار

نسـبت بـه مسـائل سياسـي     پي جايگزيني معرفت نسبت به اصول سياسي به جاي گمـان  
  سياسي تلقي شود. ةتواند فلسف مي ،باشد

هستيم. بـه   رو روبههاي زيادي  سياسي با مشكلات و دشواري ةبراي تبيين مفهوم فلسف
ترين مفاهيم در حوزه علوم  توان از پيچيده مي سياسي را ةنظر برخي از پژوهشگران، فلسف

 ،اد آن تأمل كرد. بخشي از ايـن پيچيـدگي  در ماهيت و ابعبايد كه همچنان دانست انساني 
، 1385(رضـواني،   حاصل تصور نادرستي است كه انديشمندان مـا از ايـن مفهـوم دارنـد.    

سياسي دانش مستقلي است كـه ماننـد    ةله كه فلسفئدر اين زمينه توجه به اين مس )24ص
 )31(همان، ص داراي موضوع، مسائل و اهداف خاصي است ديگر، اول ةهاي درج دانش
 سياسـت تمـايز برقـرار    ةسياسي و فلسـف  ةميان فلسفاساس،  براينتواند كارگشا باشد.  مي
سياسـت تركيبـي اضـافي     ةسياسي تركيبي وصفي است، فلسـف  ةفلسفكه  درحالي شود. مي

دوم بـودن از همـديگر    ةاول و دانش درج ةو اين دو در دانش درج )31(همان، ص است
  يابند. مي تمايز

سياسي از يك سـوي   ةسياسي هم بايد اشاره كرد كه فلسف ةت فلسفدر باب اختصاصا
انه و امري جاود ،داراي قدمت تاريخي و مبتني بر رويكرد هنجاري است و از سوي ديگر

هـا و   زمـان  ةترين وضعيت را بـراي هم ـ  صدد است تا مناسبشود و در مي فرازماني تلقي
سياسي چندان ارتبـاطي بـا مسـبوقيت     ةفلسفرو،  ازاين )33ص (همان،  ها نشان دهد. مكان

 ةفلسـف اسـاس،   بـراين  1)34(همـان، ص  بحران نداشته و بدون آن نيز قابل انديشه اسـت. 
سياسي دانشي است كه به روش فلسفي به دنبال  ةفلسف«شود:  مي گونه تعريف سياسي اين

  )35(همان، ص »درك و فهم حقايق امور سياسي و اثبات و تبيين آن است.
سياسي كه ريشه در مباحثـات افلاطـوني دارد درواقـع در     ةف از مفهوم فلسفاين تعري

آيد. در اين معنا، فلسفه شيوه و روشي است كه  مي تعريفي است كه از فلسفه به ميان ةادام

                                                           
 ـ  اشاره به نظريه بحران اسپريگنز و تأكيد بر اينكه مسبوقيت بحران در شكل. 1 سياسـي امـري ايـن     ةگيـري نظري

زماني است كه اشاره به وضعيت سياسي مناسب با زمان و مكان حاضر دارد. نويسنده در اين زمينه به ارائه 
 سياسي پرداخته است. ةريسياسي و نظ ةتمايزهاي ميان فلسف
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 )36(همـان، ص   رسـاند  مـي  معرفت و شناخت ةباور و اعتقاد به مرحل ةانسان را از مرحل
 ةروش و شـيو  ،كشـف حقيقـت و از سـوي ديگـر     وجـو و  ناظر به جست ،كه از يك سو

در حالي است كه رسيدن به حقيقـت در معنـاي افلاطـوني     ،رسيدن به حقيقت است. اين
  )26(همان، ص  هاي روحي و معنوي است. نيازمند ويژگي ،فلسفه

  سياسي متعاليه ةچيستي فلسف
 ـ  اين موضوع به مباحث صدرالمتألهين در حكمت متعاليه نيز كـه بـه   ا عرفـان گـره   ويـژه ب

يابد. ملاصدرا در تعريف خود از فلسفه عناصـري   مي خورده است نسبت و معنايي خاص
يابـد و افـزون بـر آن عناصـر      مـي  را به كار گرفته است كه با مبحث حاضر نسبتي معنادار

تر از آن چيزي است كـه در تعريـف    توان گفت كامل مي ديگري نيز در آن نهفته است كه
فلسـفه را بـه    ،كـه صـدرالمتألهين  نسي به آن اشاره شده است. ضمن ايسيا ةفوق از فلسف

مباحث خـويش بـر تهـذيب نفـس و      ةو در مجموعداند  ميمعناي استكمال نفس انساني 
  بسياري دارد: تأكيدپرورش باطن 

يابي نفس با معرفت حقايق موجودات، آن چنان كه هسـتند؛   فلسفه عبارت است از كمال
با تحقيق برهاني، نه با گمان و تقليد؛ به قدر وسع انسـاني. بـه بيـان    و حكم به وجود آنها 
همانندي  ،دهي عالم به سامان عقلي به اندازه توان بشري است تا بدان ديگر، فلسفه سامان

  )19، ص1389حسني، نقل از:   به 20، ص1اسفار، ج( به باري تعالي حاصل شود.

بلكه براي كساني كـه   ؛دهد ن رخ نميبديهي است همانندي به باري تعالي براي همگا
كه ملاصدرا در ايـن تعريـف   ضمن اين 1حاصل خواهد شد.كنند ممارست و تهذيب نفس 

گمـان و تقليـد از    ،دارد. بنـابراين  تأكيـد يابي به حقايق موجودات با ابزار برهـان   به دست
  .بندد مي رخت بسته و برهان و استدلال يقيني به حقايق نقش ،تعريف وي يقلمرو

حكمت نظري و حكمـت   ةتعريف مذكور گفته شده كه همزمان شامل دو حوز ةدربار
گوشه چشمي نيز به  ،شود و به هماهنگي اين دو حكمت نظر دارد. افزون بر اين مي عملي

                                                           
اين مقام [حكمت] جـز از آن پيـامبران: و ورثـه    «داند:  . ملاصدرا در آثارش مقام حكمت را از آن پيامبران مي 1

صـدرالدين  (» اي نـدارد.  آنان از راسخان در علم نيست؛ اما آنان كه به فلاسفه مشهورند، از ايـن مقـام بهـره   
. براي توضيح بيشتر در اين زمينه بنگريد به: )18ص ،1389 حسني، . به نقل از14، صاسرارالآیاتشيرازي، 

هاي فلسفي سياسي صدرالمتألهين، تهران، پژوهشـگاه  زايي، رساله دكتري علوم سياسي با عنوان: نگرشلك
 .1391علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
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 ؛انـد  هاي فيزيك كه با تحقيق برهاني به دست نيامده عرفان دارد؛ زيرا عرفان، همانند نظريه

علاوه، اين تعريف، به  هد، سامان عقلي وجود و مظاهر آن است. بان اما سامان عقلي طبيعت
حكمـت متعاليـه نيـز بـه     رو،  ازايندهد.  مي مايه ديني حكمت متعاليه را نشان صراحت بن

همـان،  ( توان بشري تا بدان مظهريت عالم ربوبي حاصل شـود  ةدهي عقلي به انداز سامان
يعنـي برهـان و    ،حكمت متعاليـه  ةگان شود. درواقع به نوعي عناصر سه مي تعريف )20ص

  .داردنگاهي جامع در آن، عرفان و قرآن در تعريف مذكور لحاظ شده است و ملاصدرا 
البته ملاصدرا در تعريف خود از حكمت نيز همين عناصر را كنار هم آورده است. گو 

حيـث   ازايـن  ،شود حكمت، حكمت متعاليـه منظـور اسـت. بنـابراين     مي اينكه وقتي گفته
 تعريـف وي توان در  شود كه مي مي اي معنادار ميان حكمت و حكمت متعاليه ترسيم رابطه

  ملاحظه كرد:
توانـد بـه   طاقت بشري است كه مي ةاند حكمت همانندي به خداوند به انداز فلاسفه گفته

، 1389حسـني،  نقـل از:    بـه  514، ص 3اسـفار، ج ( همانندي در علم و عمل تأويل شود.
 ين علــم بــه معلومــات و اســتوارترين فعــل در مصــنوعات اســت. حكمــت بهتــر )19ص

كسي كه به علم يا به عين يا به حق به نحو تفصيل در عين اجمال [حقايق امور]  )جا(همان
 بر او كشف شود، دانايي است كه خدا به او حكمت و فصل الخطاب عطـا نمـوده اسـت.   

  )جا(همان

سياسي ذكر كـرده اسـت، اصـطلاح فلسـفه      ةوس در تعريف فلسفابراساس آنچه اشتر
توجـه دارد و   ئلهمس ـ ةبيانگر روش بحث سياسي است كه هم فراگير است و هم به ريش ـ

 ،آن اسـت. بنـابراين   ةويـژ  كلمه و قيد سياسي نيز بيانگر موضوع بحث، نوع مسائل و كار
ياسي سياسي، دانش و معرفتي است كه در پي فهم حقايق امور س ةفلسفكه توان گفت  مي

است. درواقع فيلسوف سياسي با مسـائل و مفـاهيمي هماننـد حكومـت، حـاكم، دولـت،       
سياسي ممكن اسـت.   ة.. مواجه است كه پردازش هر يك از آنها در حوزه فلسف.عدالت و

 اسـت. با روش فلسفي در پي فهم و درك حقايق امور سياسي  ،فيلسوف سياسيرو،  ازاين
  )36، ص1385رضواني، (

انـد بـر قيـاس تعريفـي كـه ملاصـدرا از        برخي از پژوهشگران تلاش كردهبا اين حال 
ايـن تعريـف    ةبه تعريف حكمت سياسي متعاليه مبادرت ورزند. ارائكند  مي حكمت ارائه

گفته شده كـه هـدف   رو،  ازاينمبتني بر هدفي است كه حكمت سياسي متعاليه دارا است. 
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سـان مظهـر عـالم ربـوبي شـود. بـه       حكمت سياسي متعاليه اين است كه حيات سياسي ان
نمايد و چنـان  تعبيري، حكمت سياسي متعاليه، اعتبارات بنيادين سياسي را چنان انشاء مي

هـاي سياسـي،    دانـش همـة  كند كه مسير جايگاهي براي مقولات كلان سياسي تعريف مي
ايـن تعريـف    )39، ص1390(حسـني،   ظهورِ عالمِ ربوبي در حيات سياسي انساني باشـد. 

كه به ياد داريم ايشان بر اين نظر بـود   داشتي است كه در نگاه ملاصدرا ريشه دارد. چنانبر
كه هدف حكمت عملي اين است كه حيات انسان مظهر عالم ربوبي شود. اين موضوع در 

تواند حيات سياسي را شامل شود. بـا ايـن وصـف، حكمـت سياسـي       مي حكمت سياسي
دهـي حيـات سياسـي در مفـاهيم      اليه، سـامان حكمت سياسي متع«شود:  مي چنين تعريف

يـابي، مظهـر    بنيادي به سامان عقلي به اندازه توان بشري است تا حيات سياسي با آن ساما
 )40-39(همان، ص  »عالم ربوبي شود.

يابيم كه وي تلاش كرده است بـه نـوعي بـه ايـن      مي با تأمل در آثار صدرالمتألهين در
. وي همچنـين در  كنـد گاه خويش را در اين زمينه آفتابي ها و مباحث بپردازد و ديد حوزه

 طـور مشـخص   جايگاه دانش سياسي نيـز پرداختـه اسـت. بـه     ةآثار خويش به بحث دربار
  توان گفت او در سه اثر خويش در اين زمينه بحث و گفتگو دارد: مي

 اي است كه ملاصـدرا وفـادار بـه    كه مربوط به دوره اثیریه ةشرح هداینخست در كتاب 
بندي وي از دانش نيز ذيل نگاه مكتـب   طبقهرو،  ازاينهاي مكتب مشائي بوده است.  آموزه

تقسـيم حكمـت بـه نظـري و      ،ديدگاه ملاصدرا در اين اثر ةشود. خلاص مي مشائي متبلور
 عملي است. حكمت نظري به علم اعلي، علم طبيعي، علم رياضـي و علـم منطـق تقسـيم    

مت اخلاقي، حكمت منزلي و حكمت مـدني اسـت.   شود و حكمت عملي ناظر به حك مي
و شـود   ميعلم اخلاق  وي بر اين نظر است كه سياست يا مربوط به يك شخص است كه

يا مربوط به بيش از يك نفر است كه شامل حكمت منزلي و حكمت مدني است. حكمت 
داري بحـث   سلطنت و مملكتدربارة مدني هم از نظر وي يا علم سياست است كه در آن 

 ةالهدایـشـرح ( و يا علم نواميس است كه نبوت و شريعت موضوع گفتگـو اسـت.  شود  مي
  )51-47، ص1381، (نجف)زايي به نقل از: لك 5-4، صةالاثیری

صدرالمتألهين در اثر ديگري كه واجد سبك و سياق و متأثر از مكتب اشـراقي اسـت،   
تابانـد.   سياست را نيز بـازمي مسئلة كند كه نگاه وي به  مي بندي ديگري از دانش ارائه طبقه
 بنـدي  ها را به دو قسم دنيوي و اخـروي طبقـه   علوم و دانش ،العـارفین اکسیردر كتاب وي 
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الفبـا، صـرف، نحـو،    ( . علوم دنيوي از نظر وي سه قسم است كه شامل علم اقـوال كند مي

ري، كتابت، فنون، بافندگي، كشاورزي، معما( تعاريف)، علم اعمال و عروض، معاني، بيان
علم شريعت) و علم  و علم حيل، كيميا، علوم معيشتي، علم خانواده، حقوق، علم سياست

 و علم برهان منطقي، علم رياضي، علوم طبيعي، هندسـه، پزشـكي، معـدن، نبـات    ( احوال
شناسي، شـناخت جـواهر غيـر     حيوان) است. همچنين علوم اخروي هم عبارتند از: فرشته

نصـر،   .. . (.ظ، شناخت قلم اعلي، شناخت مـرگ و رسـتاخيز و  مادي، شناخت لوح محفو
  )53-51صهمان، به نقل از:  481ص، 2ج، 1365

دهد كه به نظر  مي بندي ديگري ارائه طبقه ،الالهیه المظاهرصدرالدين شيرازي در كتاب 
اسـاس   ها را بـر  كند و دانش مي اي ارائه گانه بندي شش خاص او است. وي در اين اثر طبقه

اهميت بيشتري است و در شمار داراي نخست  ة. در اين ميان، سه مرحلكند مي تقسيم آن
  اصول است كه عبارتند از:

الصراط المستقيم يا شـناخت صـراط مسـتقيم،     معرفـةيا خداشناسي،  معرفة الحق الاول
  المعاد يا معادشناسي. معرفة

و شناسـي   برشناسي، باطلشناخت پيامبران و پيامبر و ره دوم عبارتند از ةگان اصول سه
مكاتب انحرافي و نقد و هدايت آنهـا، يـاد دادن روش آبادسـازي منـازل و     شناسي  جريان

مراحل سلوك به سوي خداي تعالي و طريقه بنـدگي وي و چگـونگي برداشـت توشـه و     
. اصل سوم خود بر سه قسم است كه عبارتنـد از: خودسـازي يـا    مركب براي سفر آخرت

(صـدرالدين   انواده يـا تـدبير منـزل، اداره جامعـه يـا علـم سياسـت       اخلاق، ساماندهي خ
  1.)1364شيرازي، 

سياسي سخن گفتـه و   ةبرخي از پژوهشگران از فرازماني بودن مباحث مربوط به فلسف
ها قابـل طـرح و    زمان ةپردازد كه در هم مي هايي سياسي به پرسش ةبر اين نظرند كه فلسف

هاي جديدي بـه   اند. گو اينكه كار فيلسوف سياسي اين است كه در هر زمان پاسخ بررسي
تواند ها مي . با اين لحاظ كه در هر فرهنگي پاسخ به اين پرسشكندمسائلي پرقدمت ارائه 

 هاي ديگـران متفـاوت باشـد. فهرسـتي از     با پاسخرو،  ازاينرنگ همان فرهنگ را بگيرد و 
ها از ايـن قرارنـد: چيسـتي و هسـتي انسـان، چيسـتي و        ترين موضوعات اين پرسش مهم

                                                           
زايـي،   در اين زمينه بنگريد به: لكگفتارهاي بعدي به تفصيل در اين زمينه سخن خواهيم گفت. همچنين در .  1

  .1391، تابستان 12، شفصلنامه اسراءشريعت و سياست در حكمت متعاليه، 
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هستي جهان آفرينش، خالق هستي، عدالت، نظام سياسي مطلوب، سعادت، قدرت، آزادي، 
داري، رهبران شايسته، صلح و امنيت و دفاع،  شناخت، عوامل محرك تاريخ، شيوه مملكت

تحولات اجتماعي، دين و اخـلاق و معنويـت و خيـر و     فقر و نابرابري، انقلاب و تغيير و
حيات سياسـي و   ةهاي جاودانه انسان در عرص . اينها شماري از پرسش)1374(تيندر،  شر

  1آنها به بحث بپردازد. ةبايست دربار مي اجتماعي است كه فيلسوف سياسي

  گيريبندي و نتيجهجمع
از مباحثي است كه نيازمند تأمل  مبحث و موضوع فلسفه و حكمت سياسي متعاليه اگرچه

درواقـع  توانـد مـورد توجـه باشـد.     تري اسـت امـا همـين مقـدار هـم مـي      بيشتر و افزون
 ةويـژه فلسـف   نيازمند وجود فلسفه و بـه  ،پيشرفتبراي ما  ،طوركه در مقدمه ذكر شد همان

ت به نظر رسيد كـه حكم ـ رو،  ازاينمباحث ما تلقي شود.  هستيم كه بنيادواضحي سياسي 
هـاي سياسـت، فرهنـگ و    دار پذيرش چنين وضـعيتي باشـد و پايـه   تواند عهدهمتعاليه مي

جامعـه   ،مبتني بر چنين نظام فلسفي سياسي باشد كه بتوان با اتكاي به آن ،اقتصاد در ايران
 ةدر زمين ـبايـد  كـه  دانست درآمدي بر مباحثي  ةرا جلو برد. آنچه انجام شد را بايد به مثاب

  آن پرداخت. ةمتعاليه به تأمل بيشتري دربارسياسي  ةفلسف
بـر آراي   تأكيـد سياسي متعاليه با  ةحاضر به اختصار تلاش شد چيستي فلسف ةدر مقال

. براي اين منظور سعي شـد ديـدگاه ملاصـدرا در ايـن     شودصدرالمتألهين شيرازي بحث 
العه قرار گيرد ها و نظريات در غرب مورد بررسي و مطترين ديدگاهزمينه با آخرين و مهم

و ضمن توجه به نقاط اشتراك، نقاط قوت اين ديدگاه و وجوه تمايزش مورد توجه قـرار  
  گيرد.

  

                                                           
زايي، رساله دكتري بـا عنـوان:   سياسي صدرالمتألهين بنگريد به: لك ة. براي مطالعه يك ديدگاه در زمينه فلسف 1

 .1391 ،اه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، پژوهشگهای فلسفی سیاسی در آرای صدرالمتألهیننگرش
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